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 چكيده
به معناي امروزي آن، پديده و ريشه در رخدادهاي قـرن دولت نه چندان كهن است اي

و شانزدهم ميلادي دارد   قـدرت تنهـا نهـاد بـه كاربرنـدة مـشروع،هـا دولـت. پانزدهم
را توانستند پايه و حفـظ. تحكـيم بخـشندطي زمان هاي حكومت خود امنيـت داخلـي

. هاي ملي بود شعار دولتاولينر از تعرض بيگانگان، كشو
و انقلاب  قـرن نـوزدهم مـيلادي، فـصل30خواهانه دهه هاي آزادي انقلاب فرانسه
و با تصويب قوانين هاي خودكامه به دولت جديدي براي عبور از دولت هاي قانوني بود

و تشكيل مجالس مقننه، دولت  و اساسي هـاي دولـت سازي وارد مرحلـة جديـدي شـد
به دولت و يا مردم-هاي حقوقي استبدادي .سالار تغيير شكل دادند قانوني

به ويژه اقتصاد سـرمايه و عواقب ناشي از آن را انقلاب صنعتي داري، ورود دولـت
و آسيب  مي ديده اجتناب براي حمايت از اقشار محروم هايبه تقاضاي گروه. كرد ناپذير

و با شكل  و حكومت گيري انديشه مختلف اي جـز هـا چـاره هاي سوسياليستي، دولت ها
و پرداخت يارانه  . هـاي دولتـي نداشـتند تصويب قوانين اجتماعي، حمايت از محرومان

شـكل» هـاي رفـاه دولـت«و يا به تعريف ديگـري» هاي اجتماعي دولت«بدين ترتيب،
و مفهوم دولت وارد مرحلة جديدتري شد .گرفت

و مـداخلات دولتـي، از اجراي سياستاينك پس از حدود پنج دهه هاي اجتمـاعي
و بحران هاي اجتماعي با چالش دولت در ايـن. هاي مختلف مواجـه هـستند هاي جدي

حل مقاله ضمن بررسي اين چالش  هاي پيـشنهادي توسـط محققـان ايـن ها، آخرين راه
.شود رشته بررسي مي

 واژگان كليدي
 سازي، قوانين اجتماعي اجتماعي، دولتهاي دولتي، سياست دولت اجتماعي، يارانه

 hayoobi@yahoo.fr دانشگاه تهران-شناسي دانشكده مطالعات جهان گروه فرانسهاستاديار∗



 االله ايوبي حجتدكتر 38

 مقدمه

از در كشورهاي اروپايي تنها از قرن پانزدهم مـيلادي اسـت كـه بـه تـدريج مـي تـوان

» ناسيوناليسم«ها به نام اين دولت. اي به نام دولت به معناي امروزي آن سخن راند پديده

كه.و با وصف ملي، پاي به عرصة وجود نهادند سـازي بـه عـصر دولـت در اين دوران

و گرسـنگي جنگ. اند مشهور است، جوامع غربي در اوج بحران  هاي داخلي، وبا، قحطي

. هاي قرن چهاردهم ميلادي نظام اجتماعي را در غرب به مرز فروپاشي برده بود در ميانه 

و نظام نوپـاي بـورژوازي، يكـي نهادهاي قرون وسطايي از كليسا گرفته تا نظام فئودالي

د  و كمي بعـد. پيمودند يگري سراشيبي سقوط را مي پس از ناامني، غارت، جنگ داخلي

و بين جنگ هاي مذهبي، نظام اجتماعي كهن را در اروپاي غربي به چالش جدي كشيده

ــود  ــرار داده ب ــدگي ق و زن ــرگ ــروه. م ــة گ ــي، هم ــين دوران از در چن ــاعي ــاي اجتم ه

مزهاي متزل حاكميت و محدود خود به نفع يك و محلي و حـافظل ركـز سياسـي قـوي

و دولت نظم صرف  اي هـاي جامعـه هاي اقتدار خود را بر ويرانـه هاي نو، پايه نظر كردند

و پرآشوب بنا كردند بحران و پـانزده مـيلادي،. زده در كشور فرانـسه در قـرن چهـارده

و پنجاه  ساله با انگلـستان، جنگي معروف به جنگ صدساله ولي در حقيقت بيش از صد

و  و از بين رفتن بيش. اضطراب را بر بخش عظيمي از اروپا حاكم كرده بود وحشت وبا

و بحران در كليسا  و غارت هـاي ها، همة گـروه از نيمي از جمعيت اين كشور، گرسنگي

هاي در حـال افـول اجتماعي را دست به دامان شخص سومي كرد كه از وراي اين گروه 

و بـا گفتمـان امنيـت،  و به نام ملت و آرامـش را برايـشان بـه ارمغـان آورد بيايد . نظـم

و سپس لويي يازدهم بـه يمـن چنـين وضـعيتي توانـستند مراكـز قدرتمنـد شارل هفتم

و سواره نظام تأسيس كننـد  سياسي را به نام دولت ملي با ارتش هشتاد هزار نفره زميني

)Carpatier & Lebrun, 2000, p.181 .(دادند براي هاي مختلف اجتماعي هم ترجيح گروه

و به مقـام يابي به امنيت، از قدرت دست در هاي محلي خود دست بشويند هـاي جديـد

و. بدنة دولت قناعت كنند  و كالاهـا طبقة نوظهور بورژوا هم براي تـأمين امنيـت خـود

ــاري راه ــاي تج ــاره ه ــاختار اش، چ ــعة س ــه، توس و در نتيج ــات ــت مالي ــز پرداخ  اي ج

ن پس دولت. ديد دولت نمي و بـا وصـف ملـي پـا بـه عرصـة هاي و بـا گفتمـان امنيـت

.وجود گذاشتند
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 هاي قانون هاي ملي تا دولت دولت.1

كم.م1789انقلاب نظير بود، مفهوم دولت را وارد مفهوم فرانسه كه در نوع خود انقلابي

و پايه. جديدي كرد  و منتـسكيو كمتـر دغدغـة پدران گذاران فكري انقلاب ماننـد رسـو

ر  و جـنس دولت ملي ا داشتند؛ چرا كه وصـف مليـت، جـزء ذات مفهـوم دولـت شـده

توانـست ملـي نباشـد، همـان گونـه كـه بـه بيـان دولت ديگر نمي. داد آن را تشكيل مي

شـد بـدون ها، تصور مفهوم انسان بدون ذاتياتش محال است، دولت را نيـز نمـي منطقي

. مليت تصور كرد

شـد كـه بـه ديگري از دولت مربوط مـي هاي فرانسوي به بعد مشغولي انقلابي دل

و اعضاي حلقة داير. كلي مورد غفلت بود  المعارف خواهان دولتي بودندةرسو، منتسكيو

اين دولـت را فرانـسويان. كه در آن به جاي اراده يك نفر، يعني شاه، قانون حاكم باشد 

و وصف قانون يا قانوني، ابتكاري فرانسوي است1»دولت قانون« حدود كردنم. ناميدند

و  و انقلابـي در آمـد ارادة حاكمان به قانون، به سرعت به عنوان يـك مطالبـة اجتمـاعي

و بـا مبارزات مشروطه  خواهان در جاي جاي جهان يكي پس از ديگري به ثمر نشـست

و تشكيل مجالس قـانون  و ملّـي جـاي تصويب قوانين اساسي گـذاري، دولـت قـانوني

بي دولت ميا. قانون را گرفت هاي و از اجـزاي ين وصف را توان يكي از فصولِ اساسـي

هايي مانند انگلستان هم كه بـه ظـاهر، دولت. ذاتي مفهوم دولت در دنياي كنوني دانست 

اي بنـد بـه قـانون اساسـي نانوشـته اي ندارند، در عمل خود را پـاي قانون اساسي نوشته 

اي جـز مـردان چـارهو دولت دانند كه در طول زمان، آرام آرام در اذهان شكل گرفته مي

 ).Carpatier & Lebrun, 2000, p.228(بينند اطاعت از آن نمي

و نوزدهم ميلادي است انقلاب صنعتي بزرگ . ترين رخداد اروپا در قرن هيجدهم

و سـپس در و معيـشت در اروپـا اين انقلاب شگرف، نه تنها موجب دگرگوني زنـدگي

ايـن انقـلاب منـشأ. خوش تغييري اساسي كرد جهان شد بلكه روابط اجتماعي را دست 

و اجتمـاعي جديـدي شكاف و آرايش سياسي و پايداري در جوامع اروپايي شد هاي نو

هـاي اجتمـاعي گذشـته در اثر اين انقـلاب، شـكاف. را در اروپاي غربي به وجود آورد 

و تعارضات اجتماعي جديدي به وجود آمد  ي، يكي از نتايج انقلاب صـنعت. رنگ باختند

از كارخانه. بود» طبقة كارگر«به وجود آمدن طبقة جديدي به نام  هاي صنعتي يكي پـس
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و به ويژه در حاشية شـهرهاي مختلـف سـاخته شـد در جـوار ايـن. ديگري در شهرها

مي كارخانه و حيرت شدند كه محصولات اين كارخانه ها، مردماني ساكن آور، هاي بزرگ

آن هاي شبانه دسترنج تلاش  مي روزي آن اما اين تلاش.شد ها تلقي جز ها، براي ها چيزي

و كار طاقت  و زندگي سخت اين عده كه به تدريج. فرسا به دنبال نداشت فقر روزافزون

مي با هم  و خـود را عـضو طبقـه سرنوشتان خود، همبستگي عميقي را احساس اي كردند

و طبقـه يافتند، حاصل كار خود را ثروتمنـدتر جديد به نام كارگر مي  شـدن كارفرمايـان

و مكنـتش افـزون مـي بورژوايي مي ايـن رخـداد،. شـد ديدند كه روز به روز بر جـلال

ب دست به نـام كـارگر شـكل اي نوظهور آنكه طبقه، اول:دنبال داشته كم چهار نتيجه را

و يا دست توان گفت از هيچ حقي بهره گرفت كه مي  از مند نبود كم بر اين باور بـود كـه

 آنكه اين طبقه دشمن جديدي در مقابل خـود بـه نـام،حقي برخوردار نيست؛ دوم هيچ 

ميةطبق سر ديد كه بر ويرانه بورژوا و رفـاهي هاي زندگي اين طبقه، براي خود و سامان

و پا كرده بود از، سوم؛بيش از اندازه دست نظـر ايـن طبقـه كـه خـود را محـروم آنكه

و خلاصه، نتيجـبةپنداشت، دولت در اختيار طبق مي و طبيعـي ايـنةورژوا بود  چهـارم

ده وضعيت، جنبش اين بار كساني بـه ميـادين. سي در تمام اروپا بودةهاي كارگري در

را مبارزات سياسي پاي مي   گذاشتند كه نه دغدغه به خطر افتادن تماميت ارضـي كـشور

و نه به دنبـال تغييـر سـاختار حكـومتي از پادشـاهي مطلقـه بـه مـ و داشتند يـا شروطه

ها براي دفاع از حقوقي بودند كـه دولتةخواهان مداخل ها، اين جنبش. جمهوري بودند 

شد»حقوق اجتماعي«بعد به  و بـيدرور به بياني ديگر، اروپاي غوطـه. مشهور عـدالتي

اگر اروپاي قـرن چهـاردهم يـك صـدا،. عدالت اجتماعي بودةهاي طبقاتي، تشن شكاف

و تماميت ارضي بود، در قرن هيجدهم، خواهان دخالت نيروي  سومي براي حفظ امنيت

كم اميد برابر، اگـر خواهند كه براي ايجاد دست مردمان اين ديار از همين نيروي سوم مي 

و حمايت از اقشار آسيب  و براي ايجاد عدالت اجتماعي پـذير دسـت بـه نگوييم برابري

ب ي، در هاي مختلف اجتماع كلام آنكه گروه خلاصه.كار شود  دنبـال تحقـقه اين دوران

تـوان را در يـك كلمـه مـي 1848و 1830هـاي پيام انقـلاب. بودند2»دولتي اجتماعي«

. ناميد»ها اجتماعي شدن دولت«
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و انديـشه اين مطالبه از توده را ها به سرعت عبور كرد و سياسـي هـاي اجتمـاعي

ت  ا بـه بررسـي وضـعيتهـ ماركس جوان در همين سال. ثير خود قرار دادأسخت تحت

و شـديداًةطبق تـ كارگر در برخي از كشورهاي اروپـايي پرداخـت ثير وضـعيتأ تحـت

آن اسف و انديـشه نوشته. ها قرار گرفت بار هـاي سوسياليـستي بـه تـدريج هاي مـاركس

و. شكل گرفت  ب گروه احزاب ويژه سـنديكاهاي كـارگري همـراه بـاه هاي دست چپي،

راا راه نجات از فكران سوسياليست، تنه روشن اجتمـاعي شـدن«اين وضـعيت بحرانـي

.دانستندمي»ها دولت

 هاي اجتماعي دولت.2

از دولت. اي جز تسليم نبود مقابل اين خواست عمومي، چاره در ديگري بـه ها يكي پس

و به حق مي  و سوي تصويب قوانين اجتماعي روي آوردند توان، اواخر قـرن هيجـدهم

هـا دولـت. هاي اجتماعي دانـست گيري دولت را دوران شكل دي ميلااوايل قرن نوزدهم 

و اين مداخله دسـت اي جز مداخله در امور اقتصادي نمي چاره كـم بـه دو انگيـزه ديدند

و ديگـرةيكي ايجاد اميد برابـر بـراي بهبـود وضـعيت طبقـ: گرفت صورت مي   كـارگر

ان هاي نظام سرمايه حمايت از اقشاري كه در زير چرخ و و پـا داري قلاب صنعتي دسـت

و اميدي براي رهايي نداشتند مي در اين دوران است كه نخـستين قـوانين كـار بـا. زدند

كاهش ساعت كار، تضمين كمترين دسـتمزدها. رويكرد حمايت از كاگران تصويب شد 

ت  و مانند آن، از ثمـرات نخـستين رويكردهـايأو به تدريج مين اجتماعي، حقوق درمان

.)Arcq & Blase, 1994(استه اجتماعي دولت

 ولـي،گيـر در قـرن نـوزدهم بـود هـا، حركتـي همـه گرچه اجتماعي شدن دولت

 چهـل، نخـستينةدر دهـ. داننـد ها خود را نخستين مبتكر دولت اجتماعي مـي انگليسي

، ناميد3»دولت رفاه«خود را اين دولت گرچه. دولت اجتماعي در اين كشور تشكيل شد

ا تمام برنامه  خواهـان، همان گونه كه از نامش پيداست،دولت رفاه. جتماعي است هايش

و نه طبقه دهـد كـه قوانين مصوب اين دوران نشان مـي. اي خاص بود رفاه براي همگان

و از اين تاريخ به بعد رسماً  هاي اجتمـاعي توان از دولت مي مفهوم دولت دگرگون شده

.)Esping- Andersen, 1999, p.52(در اروپا سخن گفت 
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اي در دولـت بـه نـام انگليسي خواهان تشكيل بخش ويژه4پيشتر ويليلن بووريجِ

 بـا تقاضـاي دولـت.م1942طرح بووريج در سـال. شده بود»بخش خدمات اجتماعي«

در اين متن هم، شـايد اولـين منـشور دولـت اجتمـاعي دسـت.دشانگلستان چاپ كـم

 ).Esping- Andersen, 2002(كشورهاي غربي باشد 

،»دولت رفاه« به جاي استفاده از واژه،ها الهام گرفتند از انگليسيها آلماني گرچه

ب واژه و ايـن واژه5كار بردند كه چندين سال قبل لورن فون اشتاينه اي را يا آفريده بود

ها هـم ردپـاي خـوبي از خـود بـر به اين ترتيب، آلماني. نبود6»دولت اجتماعي«غير از

د  و البتـه عبـور از مفهـوم.ر تولد مفهوميِ دولت اجتماعي سـهيم شـدند جاي گذاشتند

و آن اينكه واژه دولت رفاه  و آفرينشِ اين مفهوم دليل ديگري هم داشت  به7دولت رفاه

و شايد همـين امـر فـون اشـتاين را بـر آن زبان آلماني داراي باري نه چندان مثبت بود

 چنـان كـه مطالعـات موجـود نـشان.ريند را بياف»دولت اجتماعي«داشت كه واژه جديد

و يا مي دولت اجتماعي اساساً دهد، مي توان گفت تعريفي كه همگـان كمتر تعريف شده

به طور كلي، دولـت اجتمـاعي بـا. اين عرصه وجود ندارددر،بر آن توافق داشته باشند 

و، مقابـل آن هـستندةمفاهيمي كه در نقط  د آن ماننـ ماننـد دولـت حقـوق، اقتـصاد آزاد

لاب. شود تعريف مي هـاي اجتمـاعي لاي نيـرويهدولت اجتماعي دولتي است كه خود را

و از راه مي .ماندگان قافله پيشرفت را اميدي دوباره بخشد كشاند تا دست افتادگان گيرد

 جداناپـذير»سياسـت اجتمـاعي« را از مفهوم»دولت اجتماعي« جردن بيل مفهوم

در روزگاري كه دولتاز). Jordan, 1998(داند مي ها بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه بايـد

و تصميم عرصه سياسـت«نند، از مفهوم جديـدي بـه نـامكگيري هاي اجتماعي، مداخله

و هاي اجتمـاعي، بيـشتر حمايـت سياست. توان سخن گفتمي»اجتماعي هـاي قـانوني

و رقابتي را هدف قرار مي  هـا، اشـكال حمايـت ايـن. دهـد مادي از قربانيان اقتصاد آزاد

و معافيـت گوناگون به خود گرفتند، حمايت از بيماران، بيمه  هـاي ماليـاتي هاي بيكـاري

تر.هـاي اجتمـاعي اسـت هايي از اين سياسـت تنها نمونه  ة نخـستين تجربـ،يـبت بـدين

.هاي اجتماعي شكل گرفت سياست اجتماعي به عنوان اولين راه دولت
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 هاي نظري دولت اجتماعي بنيان.3

وة زاييـد هاي اجتماعي اساساً اين اعتقادند كه دولتبرمتعددي محققان  نـوعي تفـاهم

و ليبراليسم اقتصادي هـاي در سال). Esping-Andersen, 1999(اند سازش بين ماركسيسم

و بـازار، چـون چـراي اقتـصاد سـرمايه، حاكميـت بـي دوم جنـگ جهـاني پس از  داري

و تعـارض. اجتماعي پديد آورد هاي مشكلات فراواني را در عرصه  هـا همين مـشكلات

از دولت. هاي ماركسيستي را رونق بخشيد بود كه انديشه  ايـن وضـعيت، ها براي رهايي

 ـ و ب از كـارگيري بخـشه تنها راه چاره را حفظ ليبراليسم اقتصادي از يك سـوي هـايي

هـاي دولـت،بـدين ترتيـب. تر ثـروت ديدنـد هاي ماركسيستي در توزيع عادلانه انديشه

و پيش سرمايه تـةشد بيني داري توانستند حتي انقلاب مورد نظر خيرأ مـاركس را نيـز بـه

و يـا اجتمـاعي در حقيقـت دولت. اندازند اي بـين اقتـصاد دولتـي راه ميانـه،هاي رفـاه

و اقتصاد بازار  .)Frqnsen, 2003, p.12( بود داري سرمايهماركسيست

و ولت اجتماعي ريـشه در اقتـصاد آدام اسـميتدةاز نظر ژان مارك فري، انديش

عمـل بـا مـشكلات در داري سـرمايه البته به اين معنا كه اقتـصاد. داردكينز هاي انديشه

و كار به جايي رسيد كه راه ديگري جز مداخل  ها بـاقي نمانـده دولتةفراوان مواجه شد

ن. بود  كينـز را از عوامـلةظريبه همين دليل، ژان مارك فري، اقتصاد سياسي برخاسته از

مي ساز دولت زمينه بر اين اصـل اسـتوارهم آزاد آدام اسميت اقتصاد. داند هاي اجتماعي

و  و است كه دستي پنهان از غيب، امور اقتصاد آزاد را هدايت كرده  امور اقتصادي را سر

و منافع فردي از پايـ. دهد سامان مي اةزيرا در اقتصاد آزاد، افراد قتـصادي اساسـي نظـام

و هر كس در صدد به حداكثر رساندن سود خـود  و. اسـت بوده در جريـان ايـن اقـدام

و كالاها قيمت واقعـيةهاي فردي مبتني بر محاسب كنش  عقلاني، تقسيم كار شكل گرفته

 چـرا؛دهـد مـي خود را نشان آدام اسميت اينجاست كه دست پنهان. كند خود را پيدا مي

ك،كه اقتصاد آزاد و جز به سود خود نمي يعني هر . انديـشدس تنها به فكر خويش است

و مي هيچ كس به فكر ديگري نيست را هر فردي كوشد در اين آشفته بازار، گليم خـود

در. از آب بيرون كشد  و مرج ؛روابط اقتـصادي بـود پس به ظاهر بايد منتظر نوعي هرج

و ني چرا كه منافع جمعي به كلي فراموش شده  اقتصاد آزاد از يـك.ستكسي به فكر آن

و از ديگر سوي بـه خـودي خـود و مبتني بر نوعي خودپرستي است سوي فردگراست
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ژان مارك فري به همـين دليـل. بيند كليت جامعه آسيب نمي كردهمنافع جمعي را حفظ

.)Ferry, 2007, p.10(داندمييكيز متافية اقتصاد سياسي را نوعي انديشةانديش

د دوستپس اقتصاد سياسي كارآيي. استوار است»عدالت«و»كارايي«ةپاي كم بر

وةبه اين معنا كه اين نظام، بدون مداخل  نتيجـه،در عامل خارجي بر پاي خـود ايـستاده

و هم منفعت كليت جامعه را پاس مي هم منفعت فرد را حفظ  عـدالت بـه. دارد مـي كند

و در مقابـل مـي وق خـود اين معنا كه عوامل توليد بر اساس قيمت بازار بـه حق ـ رسـند

و ثمرات توليـد برخـوردار  در. شـوند مـي ارزش كار خود از منافع اينجـا پـس عـدالت

و تلاش خود را در جامعه دريافـت  و هر كس مزد كار و كـرد كارمحور است و توليـد ه

و بدون مداخل .پذيردمي دولت انجامةتوزيع در فرآيندي طبيعي

و فرآيند سياسي شدن اقتصاد اما گذر زمان اين نظام خودات كا را دچار بحران كرد

و  در جريـان. وجـود آمـدهبـ»اقتـصاد سياسـي«اي به نام پديده به تدريج شكل گرفت

 چـرا كـه؛گـذارد مـي وجـودةسياسي شدن اقتصاد است كه دولت اجتماعي، پا به عرص 

و در حقيقـةسياست، فرآيندي است كه بين چرخ و توزيع قرار گرفتـه  نـوعي،ت توليد

اين سياسي شدن، طي دو فرآيند مختلف،. شود مداخله در اين روند طبيعي محسوب مي

و  هـاي پـاييني هـرم صـورت ديگر با توجه به تحولات لايـه يكي از بالاي هرم اجتماع

دو ها در اين فرآينـد در سـال، با دخالت دولت»سياسي شدن از بالا«. گرفت  هـاي بـين

و بعد از جهاني جنگ و آغاز از«جنگ دوم به اوج خود رسـيد سياسـي شـدن اقتـصاد

و كـارگري، ها در مقابل جنبش، هنگامي صورت گرفت كه دولت»پايين هـاي اجتمـاعي

از ديـدگاه ژان مـارك فـري آن روزگـاري كـه. اي جز قبول حق اعتصاب نديدنـد چاره

و دولت)ي كارگري(ها اتحاديه آن شكل گرفت ،تند، اقتصاد ها را به رسميت شناخ ها نيز

و بين چرخ و توزيع، عوامل جديدي خود را تحميلةسياسي شد به بيـاني. دندكر توليد

با ديگر، آن روزي كه دولت  و اتحاديهها و احـزاب كـارگري بـراي افـزايش حقـوق هـا

و  كاهش ساعات كار پاي ميـز مـذاكره نشـستند، در حقيقـت پذيرفتنـد كـه ارزش كـار

رق  و سـرانجام ابـت آزاد تعيـين نمـي دستمزد، ديگر در جريان  دسـت پنهـان آدام،شـود

و ايـن يعنـي اجتمـاعي شـدن اسميت جاي خود را به نهادي آشكار به نـام دولـت داد

و آغاز سياست اجتماعي دولت .ها
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هاي ملي در غرب تـا قبـل از ايـن دوران، اقتـصاد آزاد آدام اسـميت را بـه دولت

بـها خوبي پذيرفته بودند، اما فشار لايه  ويـژه احـزاب سوسياليـست،هي پايين اجتماعي

و سوسيال مسيحي-دمكرات آن دمكرات-ها و چـاره ها، اي جـز ها را به تسليم واداشت

و روي آوردن به سياست  هـا دولـت،بنـابراين. هاي اجتماعي نديدنـد دخالت در توزيع

و  و براي كسب مشروعيت ار از نظمي از روي اختي براي ايجاد عدالت اجتماعي آگاهانه

و تا حدي برخاسته از چانه طبيعي در اقتصاد به نظمي مديريت  و مـذاكره روي شده زني

و درآمد شكل گرفت. آوردند جان مينارد كينز بـا. پس دولت اجتماعي، با توزيع ثروت

ة دولت را در چرخةهاي نظريِ دولت اجتماعي، مداخل پردازي در خصوص ريشه نظريه

و تنظـيم حقـوق. دانـد مـيز توجه روزافـزون بـه حقـوق اجتمـاعي توزيع سرآغا توليد

و يا همـان دولـت اجتمـاعي اسـت اجتماعي، ترجماني ديگر از نهادينه شدن سياست  ها

)Rosanvallon, 1984(.

 مختلـف را تجربـهةهاي اجتماعي براي ايفاي نقش توزيعي خـود دو شـيو دولت

و بدون مداخلةيكي شيو: كردند  سوسـيال يـاةو ديگـري شـيو؛دولـت مستقيمة ليبرال

در نخست، اين شركتةدر شيو. همان اجتماعي و كارفرمايـان هـستند كـه هاي توليدي

 آن، مستقيماً)ي كارگري(ها اتحاديهپاسخ به مطالبات و خدماتي را به هـا وارد عمل شده

با. كننـد مي ارائه تـزحقـوق ازأنشـستگي، و افـزايش حقـوق در خـارج مين اجتمـاعي

و تقاضا، نمونه چا هايي از اين توزيع مستقيم توسـط توليدكننـدگان رچوب قانون عرضه

ازة شـيو امـا. نخست در حقيقت سياسي شدن اقتـصاد از پـايين اسـتةشيو. است دوم

و فرآيندي دومرحله  در؛اي است ديدگاه كينز، سياسي شدن اقتصاد از بالا ايـن چـرا كـه

و از شركت ها ناچارند نخست از درآم روش، دولت  ب دهاي عمومي و نـدرگيهـا ماليـات

هـا از ايـن هـدف دولـت. هاي مختلف اجتماعي توزيـع كننـد همين مبالغ را بين بخش

 توليـدة دولت را در چرخةفرآيند مداخل. مداخله، برقراري نوعي عدالت اجتماعي است 

:توان به صورت زير نشان داد مي
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و بـراي ها به ناچار از سيا حاصل آنكه دولت سـت اقتـصاد بـازار دسـت شـستند

و توزيع بخـشي از ثـروت ملـي بـه اقتـصاد مخـتلط روي اعمال سياست  هاي اقتصادي

بر. آورند و بـه حـداقل، نظام ليبرالي استةپاي اقتصادي كه  ولي براي برقراري عـدالت

 دولـت در امـور اقتـصادي نيـستةجز مداخلـاي هاي اجتماعي، چاره رساندن نابرابري

)Ferry, 1996(.و دولت هاي اجتماعي به محض تشكيل با استقبال فراوان مواجـه شـدند

و ايـن نظـام. هاي فراواني را ايجاد كنند توانستند اميد  اما اين دوران طلايي ديري نپاييـد

.دچار مشكلاتي از درون شد
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 راه اول: هاي اجتماعي سنتي سياست.4

و روابـط اجتمـاعي را در بـر اي گسترده از زنـ پهنه8هاي اجتماعي سياست دگي فـردي

و بـه بيـاني ديگـر، حقـوق از نخـستين عرصـه. گيـرد مي هـاي مداخلـة وضـع قـوانين

دفاع از كارگران در مقابل كارفرمايـان بـا تـصويب حقـوق كـار صـورت. هاست دولت

و بيمـهو به تدريج، حقوق درمان، بيمه. پذيرفت از هاي خدمات درمـاني هـاي بيكـاري

از پـاره. هـا بـراي حمايـت از افـراد در پـيش گرفتنـد هايي بودند كه دولت ديگر راه  اي

آن حمايت و همـة اقـشار اجتمـاعي از هاي دولتي مانند حقـوق درمـان، فراگيـر اسـت

و اقـشار محـروم از امتيـازات ويـژه البته افراد كـم. مندند بهره و درآمـد اي برخوردارنـد

آن دولت مييتها حما ها با پرداخت يارانه از از. كنند هايي ويژه اما بخش قابل تـوجهي

و نيازمند اجتماعي است ها براي حمايت از لايه گري دولت مداخله بيكارهـا،. هاي پايين

و سال بازنشسته خوردگـان در بـسياري از كـشورها، از ايـن دسـت ها، بيمارهاي خاص

و در هدف اساسي اين مداخلات از لحاظ نظـري، ايجـ. مندند ها بهره حمايت اد عـدالت

هـاي اجتمـاعي، هـاي دولـت بـه طـور كلـي فعاليـت. نهايت همبستگي اجتماعي است 

،»خدمات اجتماعي«؛»حمايت اجتماعي«: بندي است كم در چهار حوزه قابل دسته دست

و توليد» هاي اقتصادي سياست«و سرانجام» حقوق كار« .براي حمايت از شغل

.و عوارض اقتـصاد بـازار قابـل فهـم اسـت بنابراين، رويكرد اجتماعي با عواقب

از هاي رفاه در حقيقت راه جديدي بودند كه اقشار به تنگ دولت اجتماعي يا دولت آمده

و عقلانيـت. داري خواستارش بودند نظام سرمايه  دولت اجتماعي پاسخي به سـودگرايي

مـاعي، زيـر هاي اجت نخستين دولت. داري در دوران صنعتي بود هاي سرمايه ابزاري نظام 

و پرداخت يارانه پوشش قرار دادن لايه  . ها را در دستور كار خود قرار دادند هاي مختلف

و. هاي مختلف شكل گرفت بدين ترتيب، در ساختار دولت، بخش اين نهادهاي جديـد

و امثال آن وظيفه نوپا مانند بيمه تأمين اجتماعي، معاونت  اي جز شناسـايي هاي اجتماعي

هـاي دولـت ). Merrien, 1997, p.20(اعي نيازمنـد بـه كمـك را نداشـتند هاي اجتمـ لايه

و روز به روز هاي چشم هاي بعد از جنگ، موفقيت اجتماعي در سال  گيري كسب كردند

شد بر مشروعيت  هـاي اجتمـاعي هاي غربي توانستند با اتخاذ سياست دولت. شان افزوده

د  و يـا دسـتو مداخله در اقتصاد بازار، عدالتي نسبي را كـم بـر بحـرانر جوامع برقرار
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هـاي پـايين جامعـه، ها براي حمايـت از لايـه دولت. مشروعيت خود تا حدي فائق آيند

و رفاهي نسبي را براي مردمان خود به ارمغـان مجبور به وضع ماليات  هاي مختلف شده

و مانند آن در مقطع. آوردند ي، مـوجي همگاني شدن بيمة تأمين اجتماعي، بيمة بيكاري

.از اميد را در اروپا ايجاد كرد

و اجتماعي، انديشه علاوه بر بحران و مكاتب اجتمـاعي مختلفـي هاي اقتصادي ها

اي بـه پـاره. هاي اجتماعي هموارتر كرد در اين دوران به وجود آمدند كه راه را بر دولت 

مي از اين زمينه و فكري اشاره .شود هاي نظري

به دولت رو بينـي مـردم روبـه طور طبيعي با اسـتقبال قابـل پـيش هاي اجتماعي كه

هـا، از جملـه ايـن چـالش. هـاي جـدي مواجـه گرديـد يد كه با چالشيشدند، ديري نپا

و هزينه و سنگين تـ نهايت ورشـستگي سـازمان در هاي جديد مينأهـاي بزرگـي ماننـد

و چندين كشور ديگر رو به وخامت گذاشت. اجتماعي بود   از ايـن.وضعيت در فرانسه

و گذشته، حمايت و تلاش را از جامعـهة بيكاري، روحيةبه خصوص بيم هاي مالي  كار

و مـوج هاي خصوصي در زيـر ماليـات شركت؛گرفت هـاي سـنگين كمـر خـم كردنـد

و هزين هايي كه بايد كار اعتراض آن  . جوانان بيكار را بپردازند، اروپـا را فراگرفـتةكنند

ة اين بار فرياد اعتراض بر عليه كـساني بـود كـه هزينـ چهل قرن نوزدهم،ةبرخلاف ده

و پركار جامعه مطالبه مي و جريان. كنند زندگي خود را از بخش فعال هاي سياسـي تنـد

.را بر عهده گرفتند راديكال، رهبري اين مبارزات نو

هـاي ترديـد دوران طلايـي دولـت از جنگ جهـاني دوم، بـي نخست بعدةدو ده

ب دوران طلايي در حقيقت سال اين. اجتماعي بود  و حاكميت دون هاي شكوفايي اقتصاد

ة امـور اقتـصادي در سـيطرةدر ايـن دوران، همـ. ها بر امور اقتصادي بـود دولترقيب 

و سرنوشت اقتصادي هر كشور علي دولت الاصـول در درون همـان كـشور رقـم ها بود

ا امور اصلي اقتصاد از قبيل وضع مالياتةهم. خورد مي و مانند آن ها، مور گمركي، تورم

و همين امر اجراي سياستميدر درون مرزهاي يك كشور تعيين  را شد هاي اجتمـاعي

هاي سوسياليـستي بـود كـه گيري انديشه ويژگي ديگر اين دوران اوج. ساخت ممكن مي 

. كرد راه را براي دولت اجتماعي هموار مي
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آنياما از دهه هفتاد، شرا ايـندر. دوران طلايي رقـم خـوردط به كلي متفاوت با

ت سال و اولين رنـگ شـدن ثير جهـاني شـدن، كـمأها روند جهاني شدن شتابان آغاز شد

بـا آغـاز جهـاني شـدن، يكـي از نخـستين. هاي اقتصادي بـود ها در عرصه نقش دولت 

ت حوزه از ايـن دوران اسـت. ثير اين جريان قرار گرفت، اقتصاد ملي بـودأهايي كه تحت

اق  و كه ةها، نقش انحصاري گذشـت دولت تصاد جهاني روز به روز اهميت بيشتري يافت

و بحران نفتي در سال. امور اقتصادي از دست دادندةخود را در ادار و تـورم هاي هشتاد

هـاي اقتـصادي در داخـل مرزهـاي گيري بيكاري ناشي از آن نشان داد كه دوران تصميم 

ف است يك كشور به سر آمده  اي در اقتـصادهاي ملـي كننده رامرزي نقش تعيينو عوامل

 كشور اروپايي به طور متوسـط شـاهد افـزايش18.م1997 تا 1970هاي بين سال. دارند

مي8بيكاري به مقدار .باشند درصد

بةاز ده و و جهاني شدنِ اقتصاد، دولت ويژه بعد از بحرانه هفتاد هـاي هاي نفتي

هـاي هاي حمايتي هزينه چرا كه سياست؛اجه ديدنداجتماعي خود را با چالشي جدي مو 

و ورشكـستگي نهادهـاي  و بسياري از كشورها با كسر بودجه فراواني را به دنبال داشته

و توزيع  ت اجتماعي  طرفداران اقتصاد ليبرال بـر. مين اجتماعي مواجه شدندأكننده همانند

هـاي ليبـرال قـرار هاي اجتماعي آماج حمـلات گـروه ها خرده گرفته دولت اين سياست

 سـنگيني را بـرةهاي اجتمـاعي هزينـن اين است كه دولتا كلام مخالف خلاصه. گرفتند

و برابري تحميل كرده و،اند جامعه به اميد ايجاد عدالت  اما اين اميد به نااميدي گراييـده

و برابري به آرزويي دست هـاي ينجاسـت كـه دولـتا. نيافتني تبديل شده اسـت عدالت

و حتي سياسي مواجـه  نهادهـاي. بيننـد مـي اجتماعي خود را با بحراني اقتصادي، اداري

را  ومياجتماعي دوراني بحراني فـزون گذرانند، تورم روز به روز در حال افزايش است

مي هاي اجتماعي نيز بر اين، مشروعيت سياسي دولت  با توجه بـه. شود به چالش كشيده

ة اگـر بخـواهيم از واژ،هاي اجتماعي بـا آن مواجـه هـستندت فراواني كه دولت مشكلا

. ها به پايان رسيده است دوران طلايي اين دولت بحران اجتناب كنيم، بايد گفت كه قطعاً

و يا غيرفعال به پايان عمـر خـود نزديـك،بنابراين و مـي سياست اجتماعيِ سنتي شـود

و انديشمندا  را همين امر، متفكران بـا توجـه بـه ايـن. جـويي واداشـته اسـت به چارهن

سازي كامـل، حـذف ها خواهان بازگشت به اقتصاد ليبرالي، خصوصي وضعيت، نوليبرال 
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و به بياني ديگر يارانه و تنهـا راه هاي اجتماعي دولت دست شستن از سياست،ها ها شده

و سياسـي كـه دغدغ ـهـاي اجتمـ اما گروه. دانندميكارانه نجات را انقلابي محافظه  ةاعي

پ،هاي اجتماعي را دارند حفظ دولت :اند شنهاد كردهي دو راه نو را

اين ديدگاه،از. دانندمي سياست اجتماعي فعال را راه حلِ بحران9ها نوسوسياليست

در هاي پيش هاي اجتماعي از بحران نوسوسياليسم راهي براي نجات دولت   آمـده اسـت؛

. را مطرح كردند كه به راه سوم شهرت يافتـه اسـتاي راه ميانه مقابل، برخي از متفكران

راةراهي كه ضمن حفظ اصول بازار، مداخل  ولـي،دهـد بـه حـداقل كـاهش مـي دولت

. كندميهاي اجتماعي را حفظ سياست

 راه دوم: هاي اجتماعي سياست اجتماعي فعال براي مقابله با بحران دولت.5

و اجتماعي دولت بحرانةگونه كه پيشتر در بار همان شد هاي اقتصادي  پـس،ها مطرح

و رضايت عمومي، اينك مي هـاي اجتمـاعي توان از بحران دولت از دوراني از شكوفايي

دند كه محققـانكراي جديد ها، سياست اجتماعي را وارد مرحله اين بحران. سخن گفت 

.كنندمي ياد»دولت اجتماعي فعال«از آن به عنوان 

و هـروه پرتـوآ ايـن رويكـرد جديـد را راه سـومي بـين ماتيو دو ناتوي ميري بل

و دولت سرمايه دولت . داننـد داري مبتني بر اقتصاد رقابتيِ كامل مـي هاي اجتماعي سنتي

هاي اجتماعي به جاي دست شستن ها، دولت اي از بحران به عبارت ديگر، بعد از سلسله

را از و هـايه نويي را در پيش گرفتند كه بـه سياسـت اين سنتّ به فكر اصلاح آن افتاده

منظور از دولت اجتماعيِ فعال، دولتي است كه بر خـلاف. اجتماعي فعال شهرت يافت 

و افـراد گذشته، حمايت اجتماعي خود را شامل حال گروهةروي هاي مختلف اجتمـاعي

و اي بـي سياست اجتماعي فعال، مخالف نظـام يارانـه. كند ناشناس نمي  عمـومي هـدف

هاي حمـايتي دولـت بايـد بـه هـدف بازگردانـدنِ افـراد بـه از اين نگاه، سياست. است

هـاي بيكـاري، به عبارت ديگر، به جاي بيمـه. باشد»از طريق كار«هاي اجتماعي فعاليت

و مشروط. بايد براي ايجاد شغل يارانه پرداخت كرد  در نتيجه، حمايت از افراد، هدفمند

از نظريه سياست اجتماعيِ فعال همچنان از حمايـت طرفداران. خواهد شد  هـاي دولتـي

و گروه ايـن ولـي بـر،كننـد سالخوردگان حمايت مـي هاي هدف مانند بيماران، بيكارها
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و ايجاد شـغل بـراي افـراد باشـد ها بايد وسيله باورند كه اين كمك اي براي توليد بيشتر

)De Nanteuil-Miriber & Poutois, 1995(.

رار طرفدرانِ اين نظريه، دولت از نظ و ارزش كـار هاي اجتمـاعي سـنتي اهميـت

و محوري در اين دولت  و موضوع اساسي  10ها، مـددكاري اجتمـاعي ناديده گرفته بودند

و دولت سياست. بود از هاي اجتماعي گذشته بيشتر مددكارمحور هستند هـا بـا اسـتفاده

ت  مي سيس كردهأنهادهاي مختلفي كه و امكانات را بين نيازمنـدان توزيـع كوشند اند،  پول

و مخـالف. كنند م توزيـع نظـا در حالي كه سياسـت اجتمـاعيِ فعـال، كـارمحور اسـت

و فراگير .)De Nanteuil-Miriber & Poutois, 2004, p.3(باشدميغيرفِعال

از اين ديدگاه كار تنها ارزش اقتصادي نـدارد بلكـه خـود يـك ارزش اجتمـاعي

و دروني كردن ارزشلهكار وسي. است بـه. هاي اجتمـاعي اي است براي اجتماعي شدن

و با دروني كـردن ارزش بياني ديگر كار، فرآيند اجتماعي شدن را سرعت مي  هـا، بخشد

 زيـرا كـار، عـلاوه بـر توليـد ثـروت،؛همبستگي اجتماعي را به دنبـال خواهـد داشـت 

مي هويت و جمعي را ب. سازد هايِ شخصي و دادوستد استوار اسـت اقتصاد بازار ر مبادله

در؛و نگاهي فردگرايانه به اقتصاد دارد  در صـورتي كـه در ايـن نظريـه، هـدف، توليـد

و با كمـك حوزه  اولاً تلقّـيِ،در فرآينـد توليـد. هـاي دولتـي اسـت هاي زير نظر دولت

و اتميست اقتصاد بازار جاي خود را به نگاهي جمع يا گرايانه فردگرايانه و دست كـم، تر

مي اجتماعي و با كمك قدرت عمومي، وسيله كار ياًدهد، ثان تر اي است بـراي براي توليد

 چرا كه اجتماعي شدن فرآيندي است كه از نوزادي آغـاز؛تكميل فرآيند اجتماعي شدن 

. تا پايان زندگي هر كس ادامه داردو

را كـه نگـاهيچـ؛هـا سـازگار اسـت اليستي سوسةسياست اجتماعيِ فعال با ذائق

و اجتماعي جمع ؛ها هم با اين رويكرد سر ناسازگاري ندارند ليبرال. تر به اقتصاد دارد گرا

و جــانبي اقتــصاد بــازار را كــه فردگرايــي افراطــي  چــرا كــه يكــي از عــوارض منفــي

در،بنــابراين.دهــد كــاهش مــي،و يــا خودپرســتي اســت  ايــن نقــش دولــت اجتمــاعي

ــ ــه بي ــت هرچ ــا حماي ــه ب ــوقرابط و حق ــدان ــي شتر از كارمن ــف م ــران تعري ــود بگي  ش

)Fitoussi & Rosanvallon, 1996(.ـال بـر ايـن باورنـد كـهطرفدران دولت اجتماعيِ فع 

هـا بـر خـلاف گذشـته اين كمك. حمايت از بيكارها بايد شكل جديدي به خود بگيرد
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و بي مثابهنبايد به و بـا ها بايـدآن. ها تلقي شود خانه حق براي بيكارها  متقاضـيِ كمـك

هـا برخـوردار ايـن كمـك احساسِ مسئوليت براي يافتن جايگاه مناسـب در جامعـه، از

از. خود را نشان دهنـدتهاي گوناگون، حسن ني ها بايد به شيوه بگير كمك. شوند يكـي

در راه و شركت فعـال هاي اثبات اين حسنِ نيت، تلاش شخصي براي يافتن كار مناسب

.زشي استهاي آمو دوره

از،پردازانِ مهـم دولـت اجتمـاعي فعـال اسـت كه يكي از نظريه،پير روزآنوالون

و با كمك سخن مي 11قرارداد مدني بي گويد و شرط دولت هاي ها به بيكاران مخالف قيد

در از ديدگاه روزآنوالون، سياست اجتماعي فعال، تعهدات متقابـل را مـي. است و طلبـد

تـوان ايجـاد كـرد اين تعهد متقابـل را مـي،خواند قرارداد مدني مي جريان آنچه را كه او 

)Rosanvallon, 1995(.بر اين اعتقادند كه دوران حقوق بدون تكليف حاميان اين ديدگاه

و نبايد همچنان بر طبل حقوق اجتماعي شـهروندان كوبيـد  هـا معتقدنـدآن. به سر آمده

ا  و تكاليف  اما دولتمردان براي ماندن بر قـدرت،ستشهروندي به معناي داشتن حقوق

و بيـشتر بـر حقوقـشان مردم، كمتر از تكاليف شهروندي سخن گفتـهيو جلب آرا  انـد

 سـكه شـهرونديةشـد اما اينك وقت آن رسـيده كـه ايـن روي فرامـوش. پاي فشردند

. دوباره احيا شود

و بهره شهروند كمك هاي كه از كمك هاي اجتماعي بايد بداند مند از حمايت بگير

حقِ مسلمِ خود بپندارد است عمومي برخوردار شده   چرا كه چنين؛و نبايد اين كمك را

امـا. شـود بگيـر مـي پنداري حتي مانع از ايجاد نوعي همبستگي اجتماعي در فرد كمـك

توانـد باشــــد سياست اجتماعيِ فعال عاملي براي همبـستگـــي اجتماعـــي نيـز مـي 

)Rosanvallon, 1995, p.78(ايـن پنـدار بـراي شـهروندان هاي متداول، چرا كه در شيوه؛

او هاي دريافتي از ثروت ايجاد شده كه كمك  نيـز در آن سـهمي هاي عمومي اسـت كـه

او. دارد از احساس نمي پس و معتقـد اسـت بـه بخـشي كند كه كمكـي دريافـت كـرده

دولـت احـساسو در نتيجه هيچ تعهـدي نـسبت بـه جامعـه؛حقوق خود رسيده است 

.)Leleux, 1998(كند نمي

توان گفت كه سياست اجتماعي فعـال در حقيقـت كـارمحورمي،به طور خلاصه

و به جاي دولت رفاه .سخن گفت 13توان از دولت كار مي12است
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 راه سوم: يارانه شهروندي فراگير.6

را پيـشنهاد مقابل دو راه پيشين، برخي از متخصصانِ سياسـت اجتمـاعي راه سـومي در

 14»بـراي درآمـدي شـهروندي: يارانـه فراگيـر« عنوانباژان مارك فري در كتابي. كردند

محافـل طرحي نو براي نجات دولت اجتماعي درافكنده كـه توجـه بـسياري را هـم در

و هم در محافل سياسي به خود جلب كـرده اسـت  در. علمي و مقـالات او ايـن كتـاب

و در صدد است اولاً شته،نومتعددي كه در اين باره   دخالت دولت را در نظام اقتـصادي

و و ثانيـاً سياسـت اجتمـاعي بازار به حداقل كاهش داده اسـتقلال بـازار را حفـظ كنـد

.هاي اروپايي را از بحران برهاند دولت

راة ژان مارك فري ضمن انتقاد از نظري  سياست اجتمـاعي فعـال، نوسوسياليـسم

بن دولتاپرداز طرح ناكارآمد نظريه از. دانـد مـي ويژه جناج چپ مـدرنه هاي اجتماعي

و ليبـرال بسياري از احزاب دستةديدگاه او، اين نظريه به ذائق هـاي سـنتي نيـز راسـتي

و در عـين حـال، حفـظ نظـام چرا كه تنها راه نجات دولت؛خوشايند است  ها از بحران

وي ). Ferry, 1996, p.15(ت پـذير اسـ حـداقلي دولـت امكـانةاقتصادي ليبرال با مداخل

ها بـسيار بدبينانـه نوليبرالةضمن رد سياست اجتماعيِ فعال، بر اين باور است كه انديش 

او معتقد اسـت ايـن. ها هم بيش از حد خوشبينانه است نوسياليستةو در مقابل، انديش 

و براي حل مشكل مشروعيت سياسي كـه دولـت راه حل   بـا هـا ها بيشتر سياسي هستند

از. اند ند، در پيش گرفته شدها ها دست به گريبان آن اين در حالي كه از نظر او هيچ كدام

ژان مـارك فـري. انـد طراحي نـشده براي تدبير امور مطابق با واقع،اي ها، وسيلهحل راه

او به هگـل. تواند عدالت را تضمين كند معتقد است كه سياست اجتماعي فعال هم نمي 

كه از ديدگاه هگل عدالت اين نيست كه همه در مالكيت برابر باشـند چرا؛ندك استناد مي 

ژان مـارك فـري. كم صاحب چيزي باشد بلكه عدالت به اين معناست كه هر كس دست 

راةبا استناد به اين تعريف هگل از عدالت، نظري  يارانـه حـداقلي بـراي« عنوانباسومي

ترا»همه شهروندان  مي،ل زندگي براي همگان باشد حداقةكنند مينأكه او. كنـد پيشنهاد

تـقبر اين باور است كه دولت بايد حدا ايـن. مين كنـدألِ درآمد را براي هر شـهروندي

را يارانه كه يارانه شهروندي نام گرفته، حداقل  هاي يك زندگي در خـور يـك شـهروند

و بهترين وسيله براي تضمين عدالت اجتماعي اسـت مي مينأت لاف سياسـت بـرخ. كند
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 يارانـه،اجتماعيِ فعال كه خواهان كمك با نـام بـه افـراد، بـا تعهـدات مـشخص اسـت

و نيـازي بـه مـي شهروندان تنها به دليل شهروند بودنشان تعلقةشهروندي به هم گيـرد

.بگيران نيست الهويه بودن كمك معلوم

و مـ و شـرط ستقل از از اين ديدگاه، حداقل درآمد براي زندگي بايد بـدون قيـد

 چـرا؛بينـد اقتصاد آزاد هم آسيب نمي،بدين ترتيب. نقشي باشد كه افراد در توليد دارند 

در كه درآمدي براي بايسته و افـراد هاي يك زندگي حداقلي براي همگان تضمين شـده

.كوشند درآمدهاي بيشتري را براي زندگي بهتر كسب كنند رقابتي آزاد مي

 آرماني ايـن يارانـه ايـن اسـت كـه مـشخص،ةنژان مارك فري معتقد است، نمو

و فراگير باشد و. قطعي، عمومي او معتقد است تنها شرط براي دريافت اين يارانه، تنهـا

و هـيچ شـرط ديگـري نبايـد بـدان افـزود  فـري. تنها شهروندي يك كشور بودن است

آناي پرداخت اين يارانه، حداقلي را وسيله  و  را از نظر براي همبستگي اجتماعي دانسته

و حفظ كرامت انساني آن مي روحي باعث آرامش خاطر شهروندان  چرا كـه هـر؛داند ها

و اميـد بـه آينـده، قـدرت و همين اطمينـان كسي به زندگي حداقلي خود اطمينان دارد

و آزاد افزايش  بـه همـين دليـل. دهد مي خطرپذيري افراد را براي تلاش در بازار رقابتي

و درآمد افراد باشـد اين پرداخت بايد بد   هـم دولـت،بـدين ترتيـب. ون توجه به شغل

و هم حاشيهةاجتماعي به وظيف هاي پرداخت يارانه به افراد مشخص بـا خود عمل كرده

راان شـهروندةاز آنجا كـه همـ. يابد مي ها به حداقل كاهش توجه به درآمد   ايـن يارانـه

 اگـر نگـوييم،آميـزد اعتـراض كنند، نگرانـي شـهرونداني كـه بـا ديـده شـاي مي دريافت

ميميها بگير به كمك،انگيز نفرت :تـوان گفـت چرا كه ديگـر نمـي؛شود نگرند، اصلاح

و در نتيجه نـوعي روابـطةثمر و يا ناحق به ديگري پرداخت شده  دسترنج كسي به حق

ب احترام هـاي يـك به همين دليل، فري از پرداخت بايـسته. آيد مي وجوده آميز اجتماعي

اين حق قبل از ايـن كـه حقّـيِ. كند مي ندگي حداقلي به تمام شهروندان اروپايي دفاعز

و ميهني«اجتماعي يا مدني باشد،   به تعبيـر خـود او،، بنابراين؛ است 15»حقّي شهروندي

و يا به تعبيري عامةرابط و اقتصاد با سياست اجتماعي در عـوض تر با جامعه قطع شـده

و همبستگي اج .)Ferry, 2000(شودميتماعي پيوندي جديد برقراربين اقتصاد
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و ژان مارك فري معتقد است كه نگراني به قطع كمـك هـا جـز احـساس نـاامني

و بي برخلاف طرفدران سياسـت اجتمـاعي فعـال، ثباتي در زندگي حاصل ديگري ندارد

و يـافتن كـار مناسـب باشـدةتواند انگيز نمي كـ. قوي براي توانمند شدن ه در صـورتي

و آرامش مي اجراي اين طرح موجب و بر اين باور باشدكشود كه فرد احساس ثبات ند

و جامعه مورد احترام قـرار گرفتـه اسـت  ن ايـنااز ديـدگاه طرفـدار. كه از طرف دولت

و تـلاش ايجـاد خواهـد كـردةنظريه، چنين احساسي انگيز در. بيشتري بـراي كـار امـا

د پيوسته نگران اثبات استحقاق خود براي دريافـت سياست اجتماعي فعال كه هر فرد باي 

وبيةكمك باشد، نوعي رابط و راه بـراي دروغ و مردم ايجاد شـده  اعتمادي بين دولت

و تفحـصاي نهادهاي دولتي چاره،در نتيجه. شود مي رفتار مجرمانه هموار جز تحقيـق

و  اط زمينه در زندگي شهروندان را ندارند ةلاعات ناروا كه زمين هاي مساعدي براي دادن

.شودميهر نوع كژروي اجتماعي است، فراهم

وأپرداخت كمك براي حداقل زندگي، علاوه بـر اثـرات مـادي، تـ ثيري نمـادين

و روح مسئوليت  از نظـر روانـي،. دهـد مـي پذيري را در افراد افزايش غيرمادي نيز دارد

و آرامش روحي حاصل از اين پرداخت، باعث دسـت   بـه شخـصيت پايـدار يـابي ثبات

و به فرد اجازه .ريزي كند دهد براي زندگي خود با آرامش خيال، برنامهميروحي شده

و توزيـع، در عمـل نظـامة ديگر اينكه در جريان ورود دولت به چرخةنكت  توليد

و دولت و خودتنظيمي اقتصاد دچار اختلال شد هـا در حقيقـت جـاي آن دسـت غيبـي

و. تندپنهان آدام اسميت نشس  اما با توجه به مـشكلات ناشـي از جهـاني شـدن اقتـصاد

و ژاپن، دولت  در ظهور رقباي قدرتمند اقتصادي مانند چين هاي ملي نقش قبلي خود را

و،نتيجهدر؛اقتصاد از دست دادند  و دولـت اقتصاد از حالت ملي خارج شد هـا عوامـل

و اقتـصاد داخلـي از دس ـ  رقابـت بـين،در نتيجـه.ت دادنـد ابزار كنترل خود را بر بازار

را كشورهاي مختلف، اقتصاد كه به يمن سياست بـه هاي اجتمـاعي توانـسته بـود خـود

شد،جامعه پيوند زند   چرا كه اقتصاد نوين به جاي اينكـه در صـدد حـل؛ از جامعه جدا

و،معضلات اجتماعي باشد  توجه خود را به فـتح بازارهـاي فـروش در رقـابتي سـخت

م نفس و بازار، ديگر نه خـود تـوان تنظـيم به بياني ديگر،. عطوف كرده است گير اقتصاد

و نه دولت به عنوان ميانجي  فـري بـا. تواند اين نقش را بر عهده گيـرد مي خود را دارد
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 ـكـرد رسد كه تنها راه عبـور از ايـن بحـران، برقـرار مي اين مقدمه به اين نتيجه ةن ياران

. شهروندي به شرح پيشين است

 خـود را حفـظةكننـد هاي گذشته، دولت نقش توزيع اين طرح برخلاف طرحرد

و اقتصاد بـه خـود تنظيمـيِ،در حقيقت. ولي دخالتي در تنظيم بازار ندارد،كند مي  بازار

در. گرددميها باز مطلوبِ ليبرال و نـه حـداكثري نقش دولت و،اين طرح حداقلي است

حرسالا ديوان و دولتي نيز به  طبيعـي ايـنةنتيجـ. يابـد مـي داقلِ ممكن كاهشي اداري

آناي طرح، حرفه و رقابتي شدن اصولي و است؛ شدن كار چرا كه افراد بيكار با انگيـزه

و   شـغلي در كوشـند اولاً مـي البته با آرامش خاطر بيشتري جوياي شـغل خواهنـد بـود

ت و دوم آنكه و تخصص خود پيدا كنند نأراستاي توانايي و و ترديد گراني براي آغاز مل

و آغـاز بـه كـار در يـك شـركت، تـصميم همكاري با شركت  هاي مختلف كاهش يافته

و پرمخاطره  و تنظـيم خودكـار بـازار. نخواهد بوداي بزرگ به بياني ديگر، نظام رقـابتي

:كندميژان مارك فري طرح خود را به صورت زير ترسيم. آغاز خواهد شد
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و به طور ثابت بـه همـمي استدلال،در توجيه طرح  افـرادةشود مبالغي كه ماهانه

و فرزندان بالغ صرف و حتي بدون توجه به درآمد همسر و درآمد نظر از موقعيت شغلي

و آرامـش نـسبي خواهـد رسـيد مي پرداخت  چـرا كـه بـا؛شود، نظام اقتصادي به ثبات

 توليـد بـازة به چرخ شهروندان، اين پول دوبارهةتضمينِ قدرت خريد حداقلي براي هم

و. خواهد گشت و افرايش قدرت خريد جامعه باعـث رونـق اقتـصادي افـزايش توليـد

شد ايجاد شغل  ژان مارك فري معتقد است اين طرح به محض آغـاز. هاي جديد خواهد

و با گذشت زماني كوتاه به چهار ضلعي ديگري تبديل خواهد شد كه در آن نظام بانكي 

و به جاي دولت خواهد و نظام اجتماعي يا دولت به جـاي اينكـه يـك واسـط نشست

و نظام بازار كاملاً،كننده باشد توزيعوهكنند ميانجي بين توليد  از به قلب اين نظام تبديل

و منطق خودتنظيميِ آرماني بار ديگر ايجاد خواهـد دولت جدا را. شـد شده  ايـن نظـام

:توان به شكل زير ترسيم كرد مي
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را مي نمودار بالا كه در همان گونه توان ديد، پرداخت حقوق، اهميت پيشين خود

را  و سهام جاي آن و سود خانوارها علاوه بر دريافت ماهانه سود. گيرد مي از دست داده

اين نظام، بازار ارتبـاط مـستقيمدر. كنند مي هاي شهروندي را نيز دريافتو سهام، يارانه 

و نظام خودتنظيمي دوباره برقراريمخود را با عوامل ديگر از دست .شودميدهد

 گيري نتيجه

 ايـنه امـروز،هـاي اجتمـاع هاي رفاه يا دولت پس از گذشت چندين دهه از عمر دولت

اي اي از يـك سـوي چـاره هاي يارانه دولت. هاي جدي مواجه هستند ها با چالش دولت

بگيـران يارانـهة گسترش دامن، از ديگر سويو پذير را ندارند جز حمايت از اقشار آسيب

و كار را در اين كشورةروحي و هزينه تلاش هاي سنگيني را متوجه دولت ها از بين برده

و نگرانـي بحـران. هاي خصوصي كـرده اسـتو شركت  هـاي هـاي مختلـف اقتـصادي

و سرمايه  انديـشي ران، انديشمندان اين حوزه را بـه فكـر چـارهاگذ روزافزون كارآفرينان

از ند دولـتا در تلاش»سياست اجتماعي فعال«برخي با طرح.تانداخ هـا اجتمـاعي را

و مي  و رويه كوشند با حفظ سنت بحران رهايي بخشند  چتر حمـايتي اولاً،هاي پيشين ها

و ثانياً و تلاشة با ايجاد روحي دولت را بر سر نيازمندان همچنان گسترده نگاه دارند  كار

ا بـه جـستجوي جـدي بـراي كـار، عـوارض منفـيهـو مـشروط كـردن ايـن حمايـت

. هاي دولتي را به حداقل كاهش دهند حمايت

در مقابل اين دو نگرش نگاه جديدي شكل گرفت كه به جاي سياست اجتمـاعي

و همگاني را پيشنهاد مـي»يارانه شهروندي«فعال،  بـر ايـن اسـاس. كنـد به صورتي عام

 حداقل زنـدگيةاي را به عنوان هزينو يارانه هاي غيرمستقيم را حذف دولت تمام يارانه 

از بـراي بهـره. گيـرد شـهروندان در نظـر مـيةبراي هم  شـرط لازم،ايـن يارانـه گيـري

و مليتِ تـياين رويكـرد توج. است شهروندي و بـويژه بـرايأهـات در خـور ملي دارد

و مطالعه است دولت هـاي يارانه چرا كه در اين طرح؛هايِ با درآمدهاي بالا قابل بررسي

و مهم غيرمستقيم به كلي حذف مي  هاي ماهانه به تهيدستان ديگـر تر آنكه پرداخت شوند

طرفداران اين طرح بر اين باورند كه حذف تشكيلات گـسترده دولتـي. جايگاهي ندارد 

بر،پذير را دارند هاي آسيب امدادرساني به گروهةكه وظيف  اينكه فـساد اداري خود علاوه
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و كـاهش قابـل توجـه موجـب كوچـك،دهد كاهش مي به حداقل را تـر شـدن دولـت

شد هزينه .هاي عمومي خواهد

اف از درزديگر مزاياي اين طرح و و تقاضا  تـلاش،نتيجـه ايش قدرت خريد مردم

دلا. بيشتر براي توليد استةو انگيز كهيبه هر روي ل توجيهي اين طرح در حدي است

د دست . ستور كار دولتمردان اروپايي قرار گرفته استكم تصميم براي اجراي آن در

ها يادداشت

1. etat de droit 
و تقريبـاً دولت اجتماعي واژه.2  اي است كـه بيـشتر در ادبيـات سياسـي فرانـسه رواج دارد

به جـاي دولـت رفـاهةگزينش واژ. هاست دولت رفاه انگليسيايمعن هم  دولت اجتماعي

ت سبببدين و حمايت كيدأ است كه صفت اجتماعي مورد از بيشتر قرار گيرد هاي دولتي

.نيازمندان برجسته شود
3. welfare state  
4. William Beveridge (1879-1963)  
5. Lorenz Von Stein (1815-1890)  
6. sozialstaat  
7. wohlfahrtsstaat  
8. social policy  
9. néo-socialiste 
10. secial work or social work assistances 
11. contrat civil 
12. welfare state  
13. workfare sate 
14. L’Allocation Universelle. Pour un Revenu de Citoyenneté  
15. droit civiqie 
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